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 چکیده:
همزاد یا منِ معنوی از جمله مسائلی است كه در طول تاریخ اندیشه بشری از  زمینه و هدف:

ضوری چند لایه و مستمر داشته است؛ در این میان اساطیر تا روانشناسی نوین و متون عرفانی، ح

نظریه همزاد اتو رنک روان تحلیلگر اتریشی با تأكید بر تجربه جدایی فرد از وحدت نخستین و 

تلاش دوباره برای بازدشت به من آرمانی یا همزاد درونی بستری را فراهم میسازد برای درک 

غزلیّات مولانا كه هدف اصلی این پژوهش است. ژرفتر از ساختارهای درونی متون عرفانی بویژه 

پژوهش حاضر با هدف نشان دادن این مسأله است كه چگونه مولانا فرایند سلوک سالک را بسوی 

باز رفتن همزاد دمشده خویش ترسیم میکند و این حركت ساختاری موازی با ایده همزاد اتو 

 رنک است. 

ی تحلیلی و تطبیقی بر مبنای نقد روانشناسی  روش پژوهش در این مقاله توصیفی روش پژوهش:

دیری از نظریه اتو رنک به انجام رسیده هایی از غزلیّات مولانا بهرهنوین است كه با انتخاب نمونه

 است. 

دشتگی، طلب و وصال های پژوهش نشان میدهد كه تجربه فراق، دمیافته های پژوهش:یافته

ار عرفانی بلکه برخاسته از عمق ژرفای روان انسان در جهت در غزلیّات مولانا نه تنها واجد ساخت

جستجوی خویشتن خویش و من معنوی اوست. همزاد مولانا بازتابی از من اصیل یا همان همزاد 

 درونی است كه اتو رنک به آن اشاره را دارد. 

حلیلی نتیجه پژوهش نشان میدهد كه میان تجربه عرفانی مولانا و نگرش روان ت نتیجه پژوهش:

اتو رنک نوعی قرابت پنهانی، عمیق و درونی وجود دارد. مولانا از طریق زبان شعر همان 

هایی را بیان میکند كه رنک در قالب اسطوره همزاد مطرح نموده است. وجود و ماهیتّ دغدغه

 شمس و پری بیشترین نمود دیدار مولانا با من معنوی خویش است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The spiritual twin or self is one of the issues 
that has had a multi-layered and continuous presence throughout the history 
of human thought, from mythology to modern psychology and mystical texts. 
In this regard, the Austrian psychoanalyst Otto Rank's twin theory, emphasizing 
the individual's experience of separation from the original unity and the 
renewed effort to return to the ideal self or inner twin, provides a basis for a 
deeper understanding of the internal structures of mystical texts, especially 
Rumi's lyrical works, which is the main goal of this research. The present 
research aims to show how Rumi depicts the process of the seeker's journey 
towards the return of his lost twin, and this structural movement is parallel to 
the idea of Otto Rank's twin. 
METHODOLOGY: The research method in this article is descriptive-analytical 
and comparative based on the critique of modern psychology, which has been 
carried out by selecting examples of Rumi's lyrical works and utilizing Otto 
Rank's theory. 
FINDINGS: The research findings show that the experience of separation, loss, 
desire and reunion in Rumi’s sonnets not only has a mystical structure but also 
arises from the depths of the human psyche in the search for his own self and 
his spiritual self. Rumi’s twin is a reflection of the original self or the inner twin 
that Otto Rank refers to. 
CONCLUSION: The research results show that there is a hidden, deep and inner 
affinity between Rumi’s mystical experience and Otto Rank’s psychoanalytic 
approach. Rumi expresses the same concerns through the language of poetry 
that Rank has raised in the form of the twin myth. Shams and Pari are the most 
common manifestations of Rumi’s meeting with his spiritual self. 
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 مقدمه
آید و بخش مهمی از ساحت اندیشگی شمار میترین موضوعات دفتمان عرفان و تصوّف بهاسطوره یکی از مهم

د. از دیگر سو مطالعات روشمند و نیز جزئی محور عارفان مسلمان ایرانی از رهگذر شناخت اساطیر محقق میشو

بمانند مطالعات نقد اساطیری، از مهمترین اسلوبهای پژوهشی است كه در مواجهه با متون مختلف از جمله متون 

صوفیه میتوان از آن بهره درفت. منِ ملکوتی یا فرامن از اصطلاحات و واژدان جدیدی است كه در اذهان خلاق 

د بر اساس یک ویژدی اشتقاقی نظام زبان، تحت عنوان زایایی زبان تولید شده و به روانشناسی زبانشناسان جدی

جدید راه یافته و معادل پیدا كرده است؛ ولی در اصطلاحات علوم اسلامی نظیر فلسفه و عرفان و اخلاق و حکمت 

فرامن[ منِ »]ل نارسایی روبه روست. معادل دقیقی برای آن وجود ندارد و انتخاب هر معادلی برای این واژه با اشکا

(. منِ 130:ی 1384)پورنامداریان، « ملکوتی یا بعُد ملکوتی و روحانی هر انسانی در عالم روحانی و فرشتگان است

كه در جهان پس از مرگ بر « دئنا»ملکوتی كه در اساطیر همان منِ جمعی است در دین زرتشت بصورت فرشته 

القضات همدانی، الدین كبری، عینر میشود بعد از اسلام در آثار عرفانی مانند نجمبر شخص ظاه 1روی پل چینوات

(. پیشتر 318-316: صص1375شیخ اشراق و روزبهان بقلی بصورت دونادون مطرح شده است )ر.ک پورنامداریان، 

( 319)همان: « رایت ربی فی احسن صور»از آن میتوان ردپّای این اندیشه را در حدیث رؤیت منسوب به پیامبر 

مشاهده نمود. مسالج اصلی در پژوهش پیش رو آن است كه به تحلیل و بررسی سیر تحول و ددردیسی  اسطورۀ 

همزاد به من ملکوتی و فرامن در عرفان بر مبنای غزلیّات مولانا ب ردازیم. در جهت تبیین و تحلیل موضوع، رویکرد 

اطیری برمبنای نظریه اتو رنک میباشد و پرسش اصلی تحقیق مطالعه در این پژوهش روش نقد كهن الگویی و اس

ای میان اسطورۀ همزاد و باورهای كهن پیرامون این مسأله با موضوع من ملکوتی و خویشتن آن است كه چه رابطه

 خویش در غزلیّات عرفانی مولانا وجود دارد؟ 

 

 پیشینة پژوهش

بشرح و   3«همزاد»او و تحلیلگر اتریشی در كتابی با عنوان روانک 2«اتو رنک»در عرصج روانکاوی و نقد اساطیری 

شناسی پرداخته است. این كتاب یکی از آثار برجسته در این زمینه است ای و انسانتحلیل همزاد از منظر اسطوره

العه ای لاینفک از زنددی بشر از دذشته تاكنون مورد مطكه در راستای مطالعه این موضوع، همزاد را بعنوان دزاره

قرار داده است. پژوهشهایی كه در بخشی از آنها به موضوع اسطوره و عرفان پرداخته شده است، بسیارند اما از میان 

از این رویکرد بهره برده است، « در سایه آفتاب»نها میتوان به مهمترین موارد اشاره كرد: پورنامداریان در كتاب آ

لک را بررسی و تحلیل كرده است و به ارتباط اسطوره سیمرغ با من تجربی سا« دیدار با سیمرغ»نیز در كتاب 

های رمز و داستان»رسیدن آنها به وحدت وجود و دیدار با من ملکوتی توجّه نموده است. پورنامداریان در كتاب 

یل رمز و تمثیل را با زیرساختی اساطیری در شعر مولانا و ادبیّات عرفانی بصورت كلی تحل« رمزی در ادب فارسی

 و بررسی نموده است.  

« تقابل من و فرامن در ساختار فکری مولانا بر اساس سبک نحوی جملات»( در مقاله 1401صادقی و همکاران )

حلیل شناسی ساختگرا تشناسی و نشانهبا رهیافت دانش سبک« من»مفهوم استعلا و برتری سالک را در مقابل 

                                                      
1. chinovat 
2. Otto Rank 
3The Double 
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شناسی، تقابلهای نحوی را در ساختار ی غیر از توجّه به بلاغت و زیباییاند كه مولانا با هدفنموده و نتیجه درفته

 مورد توجّه قرار داده است. « فرامن»و « من»جملات به منظور مقابله دو مفهوم 

« شناسانی تصوّف در پژوهشهای شرقروانشناخت واكاوی رویکرد»ای با عنوان ( در مقاله1400رستگار و نیری )پور

پژوهان غیر ایرانی، غالباً س و خودشناسی و نیز توجّه به من قدسی به این نکته می ردازد كه تصوّفبا تمركز بر نف

 اند. پژوهی در ادبیّات عرفانی و تطبیق آن با مکاتب نوین علم روانشناسی پرداختهبر موضوع نفس

اساطیری « غزلیّات شمس وهنامه ای در شابررسی تحلیلی نمادها و عناصر اسطوره»( در مقاله 1398قوامی و براتی )

 اند. چون كوه قاف، هما، عنقا و سیمرغ را در دذار از اسطوره به عرفان تحلیل نموده

 

 اهمّیّت و ضرورت پژوهش
یشه، زبان و زنددی بسیار مهم و قابل توجّه است كه بدانیم سنّت عرفان و تصوّف كه بعنوان یک رویکرد غالب در اند

های تفکری ایرانیان چه ارتباطی داشته و ریشه در كجا مود قابل توجّهی داشته، با دیگر شاخهایرانیان بویژه شعر ن

خشی از بدارد. شناخت درست و بینش كافی و جامع نسبت به عرفان و تصوّف ایرانی جدا از پژوهشهای علمی، 

ه در كجای كانیم بگوییم میراث فکری و هویتّی ماست كه ادر خوانش درستی از آن نداشته باشیم بحقیقت نمیتو

ای، مسئولیت ذیری بیشتری را میطلبد تا بتوان برخلاف ایم. از سویی برخورداری از ذخایر غنی اسطورهتاریخ ایستاده

های اساطیری را در عرفان و تصوّف نیز رهگیری سایر تمدنّهای نوبنیاد، استحاله و ددردونی بسیاری از این اندیشه

ای و عرفانی ما در اشعار درانسنگ شاعرانی چون مولانا بر جای میراث معنوی، اسطوره نمود بویژه كه برخی از

 مانده است. 

 روش پژوهش
، یونگ «اتو رنک»ای و با تکیه بر آراء و نظریاتاین پژوهش بر اساس شیوه توصیفی ی تحلیلی و مطالعات كتابخانه 

ین حیطه به انجام رسیده است. جامعه آماری غزلیّات مولانا پردازان مرتبط با اشناختی و سایر نظریهو نقد اسطوره

 اند.شدهمیباشد و شواهد مثال در حدّ دنجایی و حجم مقاله ارائه 

  بحث و بررسی

معرفتی روانشناختی است و مضامین آن از ناخودآداه »های عرفانی است كه دیدار با همزاد معنوی یکی از تجربه

ای روحانی است حاصل (. این شهود عرفانی كه تجربه152: ی 1374مداریان، )پورنا« انسان سرچشمه میگیرد

رایندی با ایجاد حالات خای است كه مستلزم ترک تعلقات دنیوی دوری از نفسانیاّت و ریاضت است. در چنین ف

دیدار با أثیر غلبه هیجانات و عواطف، سالک عارف در خواب یا بیداری عوالمی را مشاهده میکند كه در آن تحت ت

آید دو هاكه بر زبان عارف مییابد.  در این قبیل واقعهزیبایی همزاد معنوی و جمال آن به اسرار حقیقت دست می

نگاری كه  شخصیّت اصلی وجود دارد راوی ماجرا كه در حقیقت خود دوینده و شاعر است و پیر، پری، معشوق یا

های اساطیری سرار است. این شاهد زیباروی قدسی در دیدداهدیدار با او، پدید آورنده احساسات درونی و كشف ا

 آلود. ای دیگر است، داه رازناک و داه هیبتو كهن الگویی همزادی است كه مطلقاً از دونه

  1كهن الگوی همزاد
ائم بعنوان موجوداتی مستقل و ق Genieدر اساطیر یونان و روم اعتقاد بوجود همزاد آشکار است. رومیها به ژنیها »

شان نگهبانی از افراد و اشیاء در زنددی است. در فرهنگ بذات اعتقاد داشتند. ژنیها با انسان زاده میشوند و وظیفه

                                                      
1. The Double 
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)حیدری و یار احمدی، « ایران و در اساطیر زرتشتی نیز دئنا را به معنای همزاد و جفت آسمانی توصیف میکنند

در اسطوره یوسف )ع( »مزاد مورد توجّه قرار درفته است. (. در متون مذهبی نیز اعتقاد بوجود ه229: ی 1397

كه در متون تفسیری و مذهبی شرحهای مفصّلی دارد، نقش همزاد واضح است. غزالی در تفسیر سوره یوسف به 

جن یا همزاد یوسف اشاره میکند كه همزمان با او متولّد شده است و بشکل آهویی بسیار زیبا در كنار یوسف دیده 

(. بر طبق دیدداه كهن الگویی، همزمان با تولدّ هر فرد، موجودی مشابه با وی متولدّ 229همان: ی )« میشود

میشود كه یا از جنس پری است یا از جنس جن و با وی رشد میکند و حتی ممکن است فرد در طول زنددی خود 

ساطیر، موجودی كاملاً شبیه وی از جنس به اعتقاد قدما، همزمان با تولّد هر فردی در انیز با او دیدار داشته باشد. 

آید و همزاد و همگام او رشد میکند و حتی ممکن است كه داه با یکدیگر ملاقات نیز داشته پری یا جن به دنیا می

ای زیاد است كه ادر همزاد انسان دچار شادی یا غم  شود، در تشابه میان انسان با همزاد وی به اندازه»باشند. 

ها و اساطیر (. بیشتر فرهنگ28: 1397)رنک، « میگذارد و این حالت بصورت عکس هم ممکن است انسان هم تأثیر

اند. همزادها به هر شکلی كه تصور شوند نظام دوپارۀ كهن، مسأله و پدیده همزاد را در خود منعکس ساخته

ه انسان باید انجام دهد تا بر ای است كهمزاد نشانگر تضاد درونی انسان و مبارزه»مخلوقات را به تصویر میکشند. 

(. یونگ در خصوی اعتقاد به دوپاردی در بینش و 592ی  590 /5: 1388)شوالیه و دربران، « این تضاد فائق شود

اعتقاد به آنکه موجود ازلی الهی، هم نر است و هم ماده، در »ای انسان عصر اساطیری میگوید: نگرش اسطوره

(. در اساطیر كهن 28:ی 1372)شمیسا، « کل باور به همزاد نشان داده استاساطیر ملل دونادون خود را به ش

یونان آمده است كه زئوس بذری را بر زمین افکند و از این بذر، مرد و زنی توامان  و همزاد پدید آمدند )بیرونی، 

وعی به مسأله از افلاطون، بن  Apologyو كتاب « های سقراطخاطره»در كتاب دزنفون با عنوان  (.142:ی 1363

افلاطون سخنرانی سقراط  Apologyدر رساله » اند. دانسته  1همزاد اشاره شده است و آن را نوعی صدای ایزدی

ام و همواره همراه و قرین كردهخطاب به هیأت داوران در دادداه چنین آورده است:  آن ندای ایزدی كه بدان خو

خطا بر حذر داشته است ولی امروز، نه هنگامی كه از خانه بیرون  من است در دذشته همیشه در امور بسیار مرا از

ام آن ندای ایزدی، مرا آمدم و نه هنگامی كه در این جایگاه در دادداه قرار درفتم و نه در هیچ قسمت از سخنرانی

از دفتار  منع نکرد. در مواقع دیگر در میانه سخنانم خطاهای مرا دوشزد میکرد ولی این بار هردز در هیچ بخشی

)مرادی، « یا كردارم مخالفتی نشان نداد. پس یقین دارم ادر كار من ناهنجار بود، این ندای ایزدی مانع من میشد

نیز به این مسأله اشاره كرده است. در رساله ضیافت از افلاطون هم  2(. سقراط در رساله هی یاس141: ی 1404

انسان در شکل »به مسأله همزاد انسان اشاره شده است: « ادهافسانه برش انسان به نر و م»در فصلی با عنوان 

ای درد بود كه پشت و پهلوهای او حالت دورانی و درد داشته؛ انسانی با چهار دست،  نخستین خویش مانند دایره

چهار پا، دو صورت و یک سر كه به چهار جانب مینگریسته است و بر دردنی كه چهار دوش داشته، تصویری شگفت 

 (. 115: ی 1381؛ ر.ک افلاطون، 142)همان: ی « یز ایجاد مینمایدانگ

 و نظریه همزاد 3اتو رنک

( روانشناس و روانکاو اتریشی و از نزدیکترین همکاران زیگموند فروید بود. رنک در سال م1939ی  1884اتو رنک ) 

فروید تحت تأثیر قرار درفت و از وی  را به فروید عرضه كرد كه با مطالعه آن« هنرمند»ای با عنوان نوشته  1905

                                                      
1. Daimonion 
2. Hippias 
3.otto Rank 
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خواست مدیریت انجمن روانکاوی وین را بر عهده بگیرد؛ اما رنک پس از مدتی به یکی از منتقدین فروید تبدیل 

شد و اندک اندک نظریات وی از روانکاوی سنتّی او فاصله درفت. وی با مدل كوتاهی كه بجهت روان درمانی ارائه 

را در وین بچاپ رسانید. « ضربه تولّد»ایی از همزاد معنوی و مادر او و فردیت انسان كتاب كرد و با تأكید بر  جد

وی در این كتاب برای نخستین بار بصورت رسمی اعلام كرد كه روان رنجوری، حاصل جدایی فرد در هنگام تولدّ 

تأثیر اضطراب جدایی از همزاد به زبان انگلیسی ترجمه شد و  1929از منِ دیگر یا مادر است.  این كتاب در سال 

شناسی، اصلی و جفت روحی كودک را تحلیل و بررسی نمود. رنک با تخصصی كه در هنر، موسیقی، ادبیات، انسان

تاریخ و فلسفه داشت توانست مسأله همزاد را در ارتباط با ادبیات و هنر نیز مطرح نماید و اعلام نمود كه رشد 

ساز مادام العمر است كه با رسیدن به بعُد اصلی و ماهیّت حقیقی وجود آدمی آدمی بمثابه یک فرایند ساخت و 

را بنیان ننهاد اما تأثیرات بسیاری بر روانشناسان « مکتب روانشناسی»متحقق میشود. رنک بسیاق فروید یا یونگ، 

 5: صص 1403نک، و دیگران نهاد )ر.ک ر 3، كارن هورنای2، اریک فروم1برجسته پس از خود از جمله كارل راجرز

 (. 7ی 

یا دودان را بعنوان مرحله اولیّه رشد ای ارائه داد و همزاد م درباره موضوع همزاد مقاله 1914اتو رنک در سال 

روحی و شخصیتّی، مطرح كرد. به باور او همزاد باوری نهادینه در وجود و روح انسان است و تلاشی است برای 

در وجود شخص است كه  4«استمرار من»د كه اثبات كند این همزاد شکلی از اغناء حس نامیرایی. بعدها تلاش كر

بمنظور حفظ یک ارچگی یا بقا در برابر مرگ موقت یا روحانی ظاهر میگردد. رنک بر این باور بود كه وجود همزاد 

ی روحانی بشر در باورهای كهن و اولیّه بشر احساس نابودی را كنار مینهد و تلاشی است برای حفظ امتداد و بقا

را منشأ این اضطراب از بعد روحانی انسان دانست. «  6ترومای تولدّ»نامیده میشود و « 5نیمه خود روحانی»كه همان 

. از این 7از دیدداه رنک، همزاد نه صرفاً یک عنصر روحانی بلکه نوعی تجربه متعالی است كه بیانگر روح نامیراست

است و بسوی شناخت شهودی و روایتی از خود « من»فراتر از تجربه معمول ای رو ارتباط با همزاد معنوی تجربه

نامتناهی انسان قدم برمیدارد تا جاییکه رنک برای درمان روانشناختی انسان، او را بسمت و سوی شناخت بعد 

وی جدایی (. از دیدداه 47ی  40: صص 1397نامیرا یا همزاد بعنوان دامی برای تولّد دوباره نزدیک میکند )رنک، 

از مادر یا منبع اصلی آرامش در هنگام تولّد منبع اصلی اضطراب و ریشه بسیاری از اختلافات روانی است. رنک بر 

این عقیده بود كه اراده فرد در درمان بسیار تأثیردذار است و میتواند از طریق تقویت اراده و خودآداهی بفرد كمک 

-كه تجربه جدایی انسان از بعُد معنوی و روحانی خود و منبع  آرامش كرد تا خود را درمان كند. رنک بیان كرد 

یعنی مادر ی اولین ضربه روحی به انسان در طول دوران زنددی است و همزاد نه فقط یک شخصیّت خیالی، بلکه 

ر طول بازتابی از بعد معنوی و بعضاً سركوب شده درون انسان است كه انسان در تلاش برای دست یافتن به معنا، د

ای كاملاً معنوی و درونی است زنددی خویش سعی دارد با آن دیدار نماید. همزاد نه موجودی بیرونی، بلکه تجربه

اتو رنک عقیده داشت كه (. 51: ی 1397كه آداهیهای لازم را بشکل الهام  بفرد منتقل مینماید )ر.ک رنک، 

ه همزاد در نیرو بخشی به قدرت قهرمان برای دذر از مراحل ای از داستانهای عامیانه از جمله توجّه بقرائت اسطوره

                                                      
1. Carl Rogers 
2. Erich Fromm 
3. Karen Horney 
4. True self 
5. Surviviny soul double 
6. Tyauma of Birth 
7. Soul double 
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(. وی دو رویکرد علمی نسبت به تحلیل داستانهای 49: 1397دونادون سفر، حائز اهمّیّت است )ر.ک رنک، 

به تحلیل اساطیر بر مبنای شیوه كار « اسطوره تولّد قهرمان»های عامیانه دارد. وی در كتاب اساطیری و روایت

توجّه به نهاد، خود و فراخود )فرامن( می ردازد. بر طبق آراء و نظریات رنک، با طرح الگویی مشترک برای فروید و 

اساطیر، طرح خاصی برای اسطورۀ قهرمان مطرح ساخته است. به اعتقاد اتو رنک قهرمان در نهایت مسیر تشرفّ 

دآداه یا فرامن نامید كه در قالب همزاد اغلب خود به همان چیزی میرسد كه آن را میتوان لایه نهانی و پنهان ناخو

در « اسطوره تولّد قهرمان»در داستانهای اساطیری، كهن و عامیانه خود را نشان میدهد الگویی كه رنک در كتاب 

خصوی بیش از سی اسطورۀ قهرمان ارائه داده است، از تولّد قهرمان شروع شده و به رسیدن او به دیدار با همزاد 

  (.8: 1403ی و ملکوتی ختم میشود )رنک، یا من معنو

، سومین لایه شخصیتّی فرد بعُدی است 2و من 1الگویی یونگ، پس از نهاددر علم روانشناسی نوین بویژه نقد كهن

فرامن، سومین ساحت شخصیتّی بعد از نهاد و من را تشکیل »از دیدداه فروید یاد میشود.  3كه از آن با عنوان فرامن

)صادقی، « دهنده شخصیّت آرمانی استاخلاقی، اجتماعی و قضایی شخصیّت ]است[ و نشان میدهد كه بخش

سایه بمعنای همزاد یا من هر فرد است. »( و سایه نخستین جلوه همزاد در وجود هر فرد میباشد. 125: ی 1401

ارچگی هستند و تمامیتی اند زیرا هم مفهوم روح و هم مفهوم خود دارای وحدت و یک همزاد را سایه انسان دانسته

 (. 231: ی 1397)حیدری و یاراحمدی، « را در بر میگیرند

 

 هاتحلیل داده

های مستقیم و غیر مستقیم اشاره پیر یا راهنمای درونی نمادی تام و تمام از كهن الگوی همزاد معنوی:

وتی در غزل مولانا دلالت به عقیده بسیاری از دیدار سالک با فرامن در متون صوفیه وجود دارد، اما سخن از این ملک

وی  بوجود فرامن در هستی انسان دارد. ذوق و تخیّل مولانا تصویری بدیع از تجربه دیدار با من ملکوتی را خلق 

الگویی كرده است. شرط دیدار با فرامن و یا كشف من ملکوتی، فنای منِ تجربی یا من زمینی است كه در نقد كهن

میشود. سالک برای دیدار با همزاد یا من معنوی، باید عقبات دونادون سلوک را طی كند؛  یاد  4از آن به تشرفّ

دذار، دذار و تولّد یا تشرّف نامیده میشود. تجربه دیدار با فرامن كه مولانا آنچه كه در اسطوره مراحل سه دانه پیش

رد، در تجربه زیستی وی با شمس الحق بنا بعقاید عرفانی خود او را با جبرئیل، انسان كامل و معشوق یکی میگی

 یکی میشود و زمانی كه مولانا سخن میگوید، در حقیقت دمِ دیگری در او تبدیل به آواز میشود:

 به حق آن لب شیرین كه میدمی در من

 

 كه اختیار ندارد به ناله این سرنا 

 (19: غ 1371)مولانا،                                  

 ن من تلقین شعرم میکنی ای كه میان جا

 

 در تن زنم خامش كنم ترسم كه فرمان بشکنم 

 (170: غ )همان                                        

 های من نیست زمن همه ازوستاین همه ناله

 

 كز مدد می لبش بی دل و بی زبان شدم 

 (190غ  )همان:                                       

                                                      
1. Id 
2. Ego 
3. Supper go 
4. intiation 
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 یش من آ تا  بگوش تو دویمبیا به پ

 

 كه از دهان و لب من پری رخی دویاست 

 (271ن:غ )هما                                          

روحانی سالک است.  در عرفان اسلامی و اندیشه مولانا ،پیر اساسیترین جلوه من معنوی و نمودی تام و تمام از بعُد

دی از عقل فعاّل رون اهمّیّت بسیار خاصی دارد. این راهنما در فلسفه، نمودر مسیر سیر و سلوک سالک، راهنمای د

شری مراتبی باست كه انسان در سیر تکاملی خویش از عقل هیولانی با عقل قدسی باید با آن دیدار نماید. عقل 

ه سرانجام ك« عقل قدسی»و « عقل بالمستفاد»و « عقل بالملکه»، «عقل بالفعل»، «عقل هیولانی»دارد از جمله 

رحمت  وعقل دهم یا همان عقل فعّال نمادی از فرشته وحی، جبرئیل راهنمای درون و پیر است و منبع فیض 

ی به این مسأله است و سالک با دیدار آن و راهنمایی آن میتواند بحقیقت دست یابد. هانری كربن در بیانی تمثیل

ل داشته ارفان، هر یک رابطه مخصوصی با عقل فعّاادر نفوس بشری، دستکم نفوس ع» اشاره كرده و میگوید: 

: ی 1381)كربن، « شناسی تخصص یافته استباشند، این حالت متقابلاً مرتبط بر چیزی شبیه به نوعی فرشته

زكیه و رهایی ت(. از دیدداه عرفانی وظیفه سالک آن است كه در شناخت عوالم روحانی دام بردارد و در مسیر 203

ت سر بگذارد و رسیدن به حقیقت بکوشد. برای رسیدن به این سیر تعالی سالک باید منازلی را پشاز عالم مادی و 

یشه را میتوان به به مقامهایی دست یابد كه نتیجه همه آنها رویارویی و دیدار با پیر روحانی است. مأخذ این اند

كه در  ت نورانی پیر همان استهمزاد آسمانی و صور»عقاید كهن دنوسی و حتی آیین زرتشتی منسوب دانست. 

راقی تا ملاصدرا آیین زرتشتی و مانوی به بردزیددان در پایان زنددی ظاهر میشود. سهروردی  و پس از او مکتب اش

اند. ابن سینا نیز درباره این موضوع به مسأله عقل فعّال توجّه نموده و شادردانش این مسأله را مورد توجّه قرار داده

 (. 68: ی 1389)امامی، « است

تزكیه نفس و تهذیب آن در ریاضتهای عارفانه به رهایی روح از عوالم نفسانی و پیوستن به انوار و فرشتگان عالم 

انجامد. در طریقت سیر و سلوک، سالک واصل با پیمودن این مسیر و با بالا و دیدار با همزاد معنوی سالک می

در نظریه من استعلایی » زاد ازلی خویش را ملاقات نماید. استعانت از نیروی شهود میتواند معشوق یا هم

پدیدارشناسی، ذهن در جستجوی عین، از خود رها میشود؛ به فرادست میرود و در ماورا، وقتی شهودی رخ داد و 

ون حقیقت بر آداهی او پرتو انداخت، با آن یکی میشود.  در این حال، او از میدانی  بمیدان دیگر نرفته، بلکه در در

خود قلمرویی را به قلمرو دیگر و بودنی را به بودن دیگر تغییر داده است؛ به بیان دیگر به آرامی كه همه مناطق و 

مقامها را از ناسوت تا ملکوت و جبروت و لاهوت پشت سر میگذارد، همه این مقامها و مراتب را تنها در پهنه یک 

(.  4: ی 1390)خوشحال دستجردی و حجتی زاده، « بخشدادراک بسیط و یگانه، آن هم در باطن خود تحقق می

سالک نقطه اوجی است كه عارف همواره در پی دیدار با آن است؛ همان چیزی كه در ماوراء حركت  1من استعلایی

یابد ماهیتّ او قرار دارد و با شناخت خویشتن خویش حاصل میشود. سالک آن زمان كه به ادراک خود دست می

تبدیل میشود كه از بالا در حال نظّاره خویش است و همزادی است از من تجربی و مادی او. « نیم»وجودی او به 

از دیدداه پدیدارشناسی ماهیّت شی از خودش جدایی ناپذیر است و نمیتوان آن دو را در دودانگی مکانی این سو »

 (. 4)همان: ی « و آن سو در نگریست

و رنک مطرح است میل به یک همزاد معنوی از میل یا نیاز به جاودانگی در از این رو بر طبق آنچه كه در نظریه ات

انسان سرچشمه میگیرد. رنک معتقد است كه یکی از جذابترین بخشهای زنددی انسان آن است كه بعُد مادی او 

خود »(. رنک این بعد از وجود آدمی را 19میمیرد اما همزاد معنوی به زنددی خود ادامه میدهد )ر.ک رنک، ی 

                                                      
1. Ego. transcendental 
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(. كه ناشی از میل انسان به حركت به سمت و سوی ارزشهای معنوی 36نامگذاری كرده است )همان: ی « نامیرا

سالک بدنبال دیدار با این بعد روحانی یا فرامن است. از دیدداه مولانا من معنوی و پیر « منِ استعلا طلبِ» است. 

 سرانجام با آن دیدار میکند دارای این اوصاف است: ای كه سالک در انتهای مسیر تعالی معنوی خویشفرزانه

 روز تویی روز تویی حاصل دریوزه تویی

 

 آب تویی كوزه تویی آب ده این بار مرا 

 (37: غ 1371)مولانا،                                    

 د:مولانا در ابیات قابل توجّهی در غزلیاّت شمس از دیدار با آن زیبای حقیقی یاد میکن

 به باغ و چشمه حیوان چرا این چشم نگشایی

 ای جانم مکن ناز و مرنجانمزادهتو طوطی

 آبیا در خانه خویش آ مترس از عکس خود پیش

 یکی چشمه عجب بینی به نزدیکش چو بنشینی

 ندانی خویش را از وی شوی هم شی و هم لاشی

 چو با چشمه درآمیزی نماید شمس تبریزی

 

 ا چو تو در اصل از ماییای از مچرا بیگانه 

 ای دانم تو قانون شکرخاییز اصل آورده

 بهل طبع كژ اندیشی كه او یاوه است و هرجایی

 شوی همرنگ او در حین بلطف و ذوق و زیبایی

 نماند كو نماند كی نماند رنگ و سیمایی

 درون آب همچون مه ز بهر عالم آرایی

 (912: غ 1371)مولانا،                                   

 

 

 

 

 

اش را دریابد همان همزادی كه مولانا در این ابیات تأكید دارد كه سالک میتواند خویشتن خویش یا همزاد معنوی

ها دنج پنهان و نهفته در اعماق جان آدمی است.  اتو رنک این عالم مقدّس و معنوی را كه عرفا در پنهانیترین لایه

اند، عمیقترین لایه روان انسان میداند كه میتواند در عالم رؤیا بر فرد وجود آدمی از آن یاد كردهو مراتب هستی ب

(. مولانا در غزلی زیبا از زبان فرامن )من معنوی( 32: ی 1397ظاهر شود و مشکلات او را حل كند )ر.ک رنک، 

 ا میخواند:یا لطیفه روحانی در وجود خویش اینگونه او را به دیدار با خویشتن فر

این ابیات و شواهد دیگر نشان میدهد كه مولانا تجارب عمیقی از دیدار با فرامن و بعد معنوی و همزاد روحانی 

راهنمای معنوی و درونی فرد است كه یونگ آن را پیر خرد یا « خود»خویش داشته است. از دیدداه روانشناسی 

دآداه هماهنگ با سرشتی مرموز ما را رهبری میکند. درست داه احساس میشود كه ناخو»پیر فرزانه نامیده است. 

« مثل اینکه چیزی ما را نگاه میکند. ما او را نمیبینیم و شاید این همان انسان بزرگ باشد كه در قلب ماست

/  3: 1380)مولانا، « زفت  نهصد توی» (.  مولانا در مثنوی این من معنوی یا فرامن را 245: ی 1389)یونگ، 

 .  (403ی 

 رو بر در دل بنشین كان دلبر پنهانی

 

 وقت سحری آید یا نیمه شبی باشد 

 (595: غ 1371)مولانا،                                

 جمال صورت غیبی ز وصل بیرون است

 

 هزار دیده روشن به وام خواه، به وام 

 (1734)همان: غ                                         

ر جستجوی حقیقت خود و خداشناسی تجربه دیدار با شمس جان را دارد؛ همانگونه كه در این غزل مولانا د

مخاطب دمان میکند كه مولانا از معشوقی خارج از وجود خویش سخن میگوید، اما در ادامه خویشتن و من معنوی 

 خود را چنین توصیف میکند:

 امروز روز نوبت دیدار دلبر است

 هیچ دم مزن از حور و ماه و پری

 امروز روز طالع خورشید اكبر است 

  كانها به او نماند او چیز دیگر است
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 هر كس كه دید چهره او و نشد خراب

 

 او آدمی نباشد او سنگ مرمر است

 (448)همان: غ                                            

ه قرار است در آن همزاد ست؛ مولانا بسیاری از غزلهایی را كای نیمیان مولانا و معشوق یا همزاد معنوی او فاصله

 پیرامون آن سخن میگوید:« خبر»معنوی خویش را دیدار كند با واژه 

 خبری است نو رسیده مگر خبر نداری؟

 قمری است رو نموده پرنور پر دشوده

 

 جگر حسود خون شد تو مگر جگر نداری 

 دل و چشم وام بستان ز كسی ادر نداری

 (1031: غ )همان                                           

 

وی از هر چیزی طرز بیان مولانا در برخورد با این همزاد معنوی دلالتگر آن است كه در نگاه شاعر، این من معن

 تر و واقعیتر است:دیگری حاضر
 نشین، ای آنکه از من منتریدر دو چشم من 

 
 ر روشنتریتا قمر را وا نمایم كز قم 

 (1020: غ )همان                                            

واژه دئنا در اوستایی بمعنای بینش، خویشتن خویش است  ای دیگر از فرا من یا همزاد:جلوه 1پری یا دئنا

ا دین یشت بنام آن نامگذاری شده است و ب»وجدان  و ادراک حقیقت است كه شانزدهمین یشت اوستا یعنی 

از  2چیستا كه فرشته راه و سفر است راهنمای فرد برای دیدار با بعُد معنوی خویش است در ارتباط است.  چیستا

ترجمه شده است. در برخی از متون زرتشتی چیستا و دئنا هر دو « خود دیگر یا همزاد»نظر برخی از پژوهشگران 

ه بعنوان وجدان و بُعد حقیقی وجود انسان هر دو به اند كبعنوان دو جنبه از یک حقیقت واحد در نظر درفته شده

یک اندازه در تکامل معنوی انسان نقش دارند. پری یا راهنمای درونی، در اساطیر نیز حکمت آموز است. یونگ در 

داه احساس میشود كه ناخودآداه هماهنگ با سرشتی مرموز ما را رهبری میکند درست مثل » این زمینه میگوید: 

ی ما را نگاه میکند. ما او را نمیبینیم اما او ما را میبیند و شاید این همون انسان بزرگ باشد كه در قلب اینکه چیز

 در غزلیّات مولانا مورد توجّه قرار درفته است:« پری»(. این همزاد معنوی در قالب 245: ی 1389)یونگ، « ماست

 هر روز بامداد درآید یکی پری

 یدر عاشقی نیابی مانند من بت

 ور عارفی حقیقت معروف جان منم

 ور حس فاسدی دهمت نور مصطفی

 محتاج روی مایی در پشت عالمی

 از بر و بحر بگذر و بر كوه قاف رو

 ای دل ادر دلی دل از آن یار درمدزد

 چون اسب میگریزی و من بر توام سوار

 

 بیرون كشد مرا كه ز من جان كجا بری 

 ور تاجری كجاست چون من درم مشتری

 ر كاهلی چنان شوی از من كه بر پریو

 ور مس كاسدی كنمت زرّ جعفری

 محتاج آفتابی در صبح انوری

 بر خشک و بر تری منشین زین دو برتری

 وی سر ادر سری مکن این سجده سرسری

 مگریز از او كه بر تو بود كاین بود خری

 (1085: غ 1371)مولانا،                             

 

 

 

 

 

 

 

این پری همان جان جان یا همزاد معنوی است كه سالک را بخویش فرا میخواند و هرچه كه جلوتر پیش میرود 

ای میدهد.  پری در غزل مولانا رمزی ای میشود كه پندهای حکیمانهای حکمت آموزی و پیر فرزانهبه مانند فرشته

یک از ما نهفته است و در موارد بسیاری پری را بعنوان رمزی از از من معنوی و روح و جان است كه در درون هر 

                                                      
1. Daena 
2. upamana 



 245/ ر غزلیّات مولاناد« اتو رنک»ای دیدار با منِ معنوی و ملکوتی بر اساس دیدداه  اسطوره

 

روی دیگر سکه جان آدمی كه تصویری بسیار زیبا دارد، بکار میبرد. از نظرداه اساطیری، پری نمادی از باروری، 

: 1387ها زنددی میکند و با فراوانی و آب در ارتباط است )ر.ک حسینی، سارزایش و بركت است در كنار چشمه

 (. از نظر مولانا دیدار با این همزاد دلیل شادی واقعی و حقیقی سالک است:5ی 
 چه دانی تو كه در باطن چه شاهی همنشین دارم

 
 رخ زرین من منگر كه پای آهنین دارم 

 (519: غ 1371)مولانا،                                      

 غیرمادی مانند پری میداند: مولانا این همزاد معنوی را داه موجودی لطیف و

 ز شبهای من دریان ب رس از لشکر پریان

 

 كه در ظلمت ز آمد شد پری را پای میسایم 

 (1438 )همان: غ                                      

 و مظهری است از تجلیات خداوند:

 بر چشمه ضمیرت كرد آن پری وثاقی

 

 هر صورت خیالت از وی شدست پیدا 

 (188: غ )همان                                          

 آورد:از درون خویش بحث بمیان می« پری»مولانا بصراحت از سخن دفتن 

 بیا به پیش من آ تا به دوش تو دویم

 

 رخی دویاستكه از دهان و لب من پری 

 (475ن: غ )هما                                           

مولانا به حقیقت غیبی یا همزاد معنوی اشاره دارد كه دیده جان،  ن از فرامن یا همزاد معنوی:تعابیر گوناگو

 صورت می ذیرد.  1در لحظه شهود روحانی« ناشناخته آشنا»طالب دیدار اوست. مواجهه سالک با این 

 یار آن صورت غیبند كه جان طالب اوست

 

 همچو چشم خوش او خیره كش و بیمارند 

 (775ن:غ )هما                                            

رح در تحلیل روانشناختی خویش مط« ادغام با خود نامیرا»ای كه اتو رنک آن را بعنوان برداشتی از همان مواجهه

وحانی او در رمینماید در اینجا، همزاد نه ناشناسی بیگانه بلکه بخشی از وجود سالک است كه به عشق معنوی و 

 قت پیوند خورده است برای نمونه در این بیت:طی طری

 چیست كه هر دمی چنین میکشم  بسوی او

 

 عنبر نی و مشک نی بوی وی است بوی او 

 (2147ن: غ )هما                                            
 سایه وی است و نور او جمع وی است و دور او

 
 نور ز عکس روی او سایه ز عکس موی او 

 (2147: غ )همان                                            

 این همزاد همان مطرب جان است كه مولانا آن را اینگونه خطاب قرار میدهد:

 یاد داری كامدی تو دوش مست

 

 ماه بودی یا پری یا جان حور 

 (1105ن: غ )هما                                            

ست كه برای سالک ادراک و دستیابی آن داه ناممکن است. همزاد یا دیگری از غیرت رخ این همان دیگری ا

« اساس ادراک و ارتباط، در غیاب بنا شده است»مینمایاند و پرهیز میکند و بر طبق آنچه كه دریدا معتقد است 

لک را به وهم (.  همزاد و من معنوی سالک آنقدر شفاف است كه وضوح دیدار آن، سا30: ی 1392)دریدا، 

است كه میتواند حقیقت را درک نماید. تجربیات استغراق و حضور آمیخته با فضای اندازد و تنها در این تحیّر می

                                                      
1. tyanspersonal 
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و « ابر»، «درد و غبار»، «پری»، «افسونگر»، «دلبر پنهان»راز آلود و مبهم این همزاد را در قالب واژدانی چون 

 امثال آن بتصویر میکشد:

 فتنه به زیر چادر كهنهبسی ماه و بسی 
 بسی خرده سیاه باشد در او تركی چو مه باشد

 

 بسی پالانی لنگی كه در بردستوان باشد 

 چه غم داری تو از پیری چو اقبالت جوان باشد

 (568: غ 1371)مولانا،                                      

 

 تگر و هادی سالک است:مولانا داه این همزاد را دایه معنوی میداند كه دلال

 ای دل سرمست كجا می ری

 مایه هر نقش و تو را نقش نی

 

 بزم تو كو؟ باده كجا میخوری؟ 

 دایه هر جان و تو از جان بَری

 (3166)همان: غ                                            

 

 ان، ابراهیم و داه نوح مینامد:شمس برای مولانا، همان همزاد معنوی است كه او را یوسف، یعقوب، سلیم

 ای خواجه بازردان از مصر شکر آمد

 

 و آن یوسف چون شکر ناده ز سفر آمد 

 (603)همان: غ                                                

 ملکی كه پریشان شد از شومی شیطان شد

 

 باز آن سلیمان شد تا باد چنین بادا 

 (82)همان: غ                                                  

 خنک آنکه ز آتش تو سمن و دلشن بروید

 

 كه خلیل عشق داند به صفا زبان آتش 

 (1249)همان: غ                                               

 مولانا داه این همزاد را ضمیر و درون آدمی معرفی میکند:

 ؟ای دل بیقرار من راست بگو چه دوهری

 

 آتشی تو آبی آدمی تو یا پری 

 (2480)همان: غ                                               

نیز از جمله تعابیری است كه مولانا در لطافت بیان خویش از تجارب عرفانی و دیدار با من «  چیز دیگر»تعبیر 

 معنوی خود بکمک آن سخن میگوید:

 شمس و قمرم آمدم سمع و بصرم آمد

 

 وان سیمبرم آمد وان كان زرم آمد 

 (633)همان: غ                                                  

كه ردیف نسبتاً بلندی است در اهمّیّت این مسأله و بازدو « چیز دیگر»مولانا ضمن سه غزل پیاپی با انتخاب ردیف 

 كردن مضمون دیدار با همزاد معنوی خویش سخن دفته است:

 ن جان جانها و چیز دیگرای جا

 ای آفتاب باقی وی ساقی سواقی

 

 وی كیمیای كانها كانی و چیز دیگر 

 وی مشرب مذاقی آنی و چیز دیگر

 (1113)همان: غ                                            

 

 ای محو عشق دشته جانی و چیز دیگر

 اسرار آسمان را و احوال این و آنرا

 

 تو داری آنی و چیز دیگرای آنکه آن  

 از لوح نانبشته خوانی و چیز دیگر

 (1114)همان: غ                                             

 

 ای آینه فقیری جانی و چیز دیگر

 تاریخ بر دذشته بر انسی و فرشته

 وی آنکه در ضمیری آنی و چیز دیگر 

  ته خوانی و چیز دیگر خطهای نانبش
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 از غیب حصه ها را بدهی بمستحقان

 

 ها را رانی و چیز دیگروز سینه غصه

 (1115)همان: غ                                           

مولانا تجربه دیدار خویش با معشوق حقیقت و من معنوی را كه در توصیف آن، وی را برتر از نور حور و ماه و روح 

 و پری میداند چنین توصیف میکند:

 ز حور و ماه و روح و پری هیچ دم مزنا

 

 كانها به او نماند او چیز دیگرست 

 (448)همان: غ                                                  

 ای ماه و من آویخته وی خون هر دو ریخته

 

 چیز دیگر انگیخته نی آدمی و نی پری 

 (2429ن: غ )هما                                             

 مینامد:« مریم جان»مولانا داهی من متعالی را 

 ای مریم جان درنه تویی حامل عیسی

 

 زان زلف چلی ا پی زنّار چرایی؟ 

 (2643)همان: غ                                           

 «شاه»و یا تعبیر 
 چه دانی تو كه در باطن چه شاهی همنشین دارم

 
 ه پای آهنین دارمرخ زرین من منگر ك 

 (1426)همان: غ                                            

 شاهد:

 حاضر ما شو كه ما حاضر آن شاهدیم

 

 اش میشویم، باده از او میچشیممست می 

 (1721)همان: غ                                             

از نمادهای ناخودآداهی در غزل مولانا میتواند تداعیگر بهره زیبا كاربرد فراوان واژه خورشید و شمس بعنوان یکی »

و درخشان خویشتنی باشد كه در عین حال هم خداست، هم انسان و هم روحی كه با خدا نسبت مشترک دارد. 

سوفیا یا حکمت الهی، مبدا حیات و روح مادینه جهان، رمز نیروی قدسی و ملکوتی مادر و نمونه روح خلاق است 

(. همزاد معنوی در غزل مولانا 15: ی 1387حسینی، «)بصورت كبوتر مادینه یا پرنده عشق مجسم میگرددكه 

 بیشتر بصورت انسانی با صورتی نوری و كالبدی لطیف در قالب فرشته هاتف، هدایتگر، شمس و...  ظاهر میشود:

 دفتم ای جان تو عین مایی دفت

 دفتم آنی بگفت های خموش

 

 این عیان كه منم عین چه بود؟ در 

 در زبان نامده است آنکه منم

 (1759: غ 1371)مولانا،                                     

 

در دیدار با این همزاد معنوی است كه سالک موفق میشود دنج باطن خویش را بیابد و درون وجود خویش را با 

ها به موضوع دیدار با خویشتن خویش بویژه در خواب، چشم دل رؤیت كند.  مولانا در غزلیاّت شمس بارها و بار

نژاد، )انزابی« شمس حقیقت زیبای نهفته در زمین ناهشیار مولوی است»بیداری یا به وقت صبح اشاره كرده است. 

(. در غزل معروفی كه مولانا آرزوی دیدار انسان كامل و حقیقت را دارد با انعکاس و تصویری از 19: ی 1384

 یش در قالب تعابیری چون رستم دستان، شیر خدا، یوسف كنعان و...  مشغول دفتگوست:خویشتن خو

 ای آفتاب حسن برون آ دمی ز ابر 

 وار وااسفاها همیزنمیعقوب

 زین همراهان سست عناصر دلم درفت

 

 كان چهره مشعشع تابانم آرزوست 

 دیدار خوب یوسف كنعانم آرزوست

 شیر خدا و رستم دستانم آرزوست

 (441: غ 1371)مولانا،                                 
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ابهام در كلام مولانا كه مشخص نیست این همزاد معنوی دقیقاً چه كسی است سبب میشود كه خود مولانا در 

 خصوی هویّت آن سؤال كند:
 یا رب چه كس است آن مه یارب چه كس است آن مه
 اندر ذَقَن یوسف چاهی چه عجب چاهی

 

 كز چهره بزد آتش در خیمه و در خرداه 

 صد یوسف كنعانی اندر تک آن خوش چهَ

 (2308)همان: غ                                  

 

 گیری و پایان بحثنتیجه

اعتقاد بوجود من برتر با فرامن كه ساحتی غیر از من تجربی سالک و انسان در هستی است بصورت دونادون در 

وجود دارد. از دیدداه عرفانی، فرامن یا همان منِ ملکوتی، بُعد روحانی وجود انسان در عالم روحانی عرفان اسلامی 

و عالم فرشتگان است كه بنوعی همزاد معنوی اوست. فراق و جدایی میان من تجربی و مادی و من ملکوتی، ناشی 

و دیدار من تجربی و من ملکوتی است  از اسارت انسان در كالبد مادی و جسم است. غایت و نهایت عرفان پیوستن

های روحانی، فرامن یا همزاد معنوی و حاصل این امر، تولّد دیگر و توسعه بعُد روحانی سالک است. در مکاشفه

های پژوهش نشان میدهد كه همزاد معنوی و من تجربی سالک در بصورتهای مختلف خود را بروز میدهد. یافته

انند دیدار فرد با چهره خویشتن در آینه كه شخص و تصویر یکی است  اما در دو واقع دو روی یک سکه هستند بم

دشتگی طلب و وصال در غزلیّات مولانا نه تنها واجد ساختار عرفانی تجربه فراق دم.سطح از وجود تجلی میکند

مولانا  بلکه برخاسته از عمق ژرفای روان انسان در جهت جستجوی خویشتن خویش و من معنوی اوست. همزاد

بازتابی از من اصیل یا همان همزاد درونی است كه اتو رنک به آن اشاره را دارد. میان تجربه عرفانی مولانا و نگرش 

هایی روان تحلیلی اتو رنک نوعی قرابت پنهانی، عمیق و درونی وجود دارد. مولانا از طریق زبان شعر همان دغدغه

زاد مطرح نموده است. شمس جان و پری بیشترین نمود دیدار مولانا را بیان میکند كه رنک در قالب اسطوره هم

 با من معنوی خویش است.

 

 مشاركت نویسندگان

این مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در   دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن  استخراج 

اند و طراح اصلی این مقاله و ایی رساله را بر عهده داشتهشده است. سركار خانم دكتر  شهین اوجاقعلیزاده  راهنم

الغیبی، سعید حیاتعلیلو  بعنوان مشاور و  دانشجو  سیدّاند.  جناب آقای دكتر  علی عیننویسندۀ مسئول بوده

اند. در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و پژوهشگران این مقاله در دردآوری و تنظیم متن نقش داشته

 مشاركت هر سه پژوهشگر میباشد. 

 تشکر و قدردانی

نویسنددان بر خود لازم میدانند مراتب تشکر خود را از  دروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

شناسی نظم و نثر فارسی) بهار ادب( بویژه استاد  اندیشمند و رودهن و مسئولین فرهیختج نشریج وزین سبک

 كتر امید مجد اعلام نمایند. متواضع جناب د

 تعارض منافع

نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل 
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فعّالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

لاقی اجرا شده و هیچ تخلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض كلیج قوانین و مقررات اخ

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر 

 عهده میگیرند. 
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